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فرهنگــی بود و وســیله‌ای هم که بــرای این هدف تعیین کردنــد، مطبوعات 
و احزاب آزاد بود.

 در ایــن دوره انســان مطلــوب، کنشــگری دارای مشــارکت سیاســی بــود و 
بتدریــج هــم دامنه امــور ارادی بالاتر مــی‌رود. در دولت‌هــای نهم و دهم، 
تصمیم‌گیران هدف اصلی را استقرار عدالت اجتماعی نهادند و عملیاتی 
شــدن آن را منوط به توزیــع یارانه‌های نقدی یا اعطــای وام‌های کم‌بهره و 
حمایت از روستائیان و... کردند. در   دولت مهرورزی، انسان مطلوب کسی 
اســت که باید می‌رفت و عدالتخواه می‌شــد و دوباره دامنــه امور غیرارادی 
و اجتناب‌ناپذیــر بــا اتفاق‌هایــی ماننــد هالــه نــور و... بــالا رفــت. در دولت 
فعلی نیز مجدداً در معرض این پرســش قرار گرفته‌ایم که هدف و وســیله 

چیست؟! 
مــا در وضعیتــی قــرار گرفته‌ایم کــه میان نظام سیاســی و مــردم در تعریف 
مطلوبیت‌هــا و وضــع فعلی شــکاف ایجاد شــده و به عبارتی نظــم اخلاقی 
ایرانیان  دچار شــکاف شــده اســت. ما هم‌اکنون در موقعیتی منحصربه‌فرد 
در شــکاف میــان نظــام اخلاقــی و نظــم فرهنگــی بــه ســر می‌بریــم و دیگر 
نمی‌توانیم نظم اخلاقی یکدســتی را برای جامعه متصور شویم. اگر به سیر 
آرمان‌هــا و رؤیاهــای ایرانیــان در اپیزود‌هــای مختلف تاریخــی توجه کنیم، 
آنچه نگران‌کننده اســت و باید درباره آن به گفت‌و‌گو نشســت، خطر ســقوط 

آرمان ایرانیان است. 
ایــن یــک واقعیت تلخ اســت کــه جامعه امــروز ایــران دچار نگرانی شــدید 
نســبت بــه آرزوها و رؤیاهای خود شــده اســت و این بخوبی در هــر دو عرصه 
خرد و کلان مشــهود اســت.  در این منظــر آرمان و آرزوی مردم ما این شــده 
کــه گرفتــار شــکاف و چندپارگــی ملی نشــویم. در ســطح میانه نیز خواســته 
اصلی ما این بود که افراد تحصیلکرده و باســواد باشــند و تبدیل به نیروهای 
بوروکرات شــوند و کمر خدمت به توســعه کشــور ببندند اما هم‌اکنون به این 
اکتفا کرده‌ایم که افراد دست‌کم فاسد یا جاسوس و... نباشند. در سطح خرد 
نیز رؤیای ما این بود که برای مثال دانشــجویانی پویا و فعال داشــته باشــیم 

اما هم‌اکنون ســطح دغدغه‌مان این شــده که کســی دزدی علمــی نکند، در 
کلاس‌هــا غیبــت نکند یــا پایان‌نامه خود را به مؤسســاتی که کار اصلی‌شــان 
نوشتن پایان‌نامه است، ندهد. یعنی ما از آرمان‌ها و رؤیاهای والا و ارزشمند 
شــروع کردیــم امــا هم‌اکنون بــه امــور دم‌دســتی اکتفــا کرده‌ایم. در ســطح 

خانواده‌ها نیز وضع از دیگر عرصه‌ها متفاوت‌تر نیست.
 به نظر می‌رســد آنچه وضع امروز را ســاخته و حوزه رؤیا و آرمان و به عبارت 
دقیق‌تر در عرصه فرهنگ ایرانی را تحت‌الشــعاع قــرار داده، دخالت‌هایی 
بی‌خــود و نابجا اســت. مســأله اصلی این اســت کــه در نظام سیاســتگذاری 
برنامه‌ریــزی کشــورمان چیزی به‌نــام مدیریت بــر فرهنگ و ذهــن ایرانیان 
دیده نمی‌شــود. آنچــه ما می‌توانســتیم انجام دهیم، مدیریــت در فرهنگ 
اســت. مدیریت در فرهنگ خود وابســته به آزادی فرهنگی است. اگر آزادی 
فرهنگــی وجود داشــته باشــد، انگاره‌هــای مختلــف فرهنگی خــود به خود، 

یکدیگر را کنترل می‌کنند.
 از لحــاظ نظــری، بنیان تئوری‌هــای فرهنــگ، تئوری‌های زبان‌شناســی‌اند. 
از ســویی دیگــر، زبان و کلمه و جمله‌ها تنها راه دسترســی به جهان هســتند. 
اساســاً کلمات انباشته از معنا هســتند و هر کدام هم تاریخ دارند. باید اجازه 
داد کــه تمامی معانــی فرهنگی و معانی واژگان آشــکار شــوند اما ما فضای 
گفت‌و‌گو میان معانی واژگانی را مســدود کرده‌ایم و طبیعی اســت در چنین 
شــرایطی نباید انتظار رشد و شــکوفایی و خلاقیت افراد جامعه را داشت. به 
بیانی دیگر اگر کنشــگران اجتماعی فاقد زبان آزاد باشــند، هرگز قادر به ابراز 
خــود و برقــراری رابطه با دیگــر اعضا و جامعــه و طبیعت و کشــور نخواهند 
شــد. به تعبیر نگارنــده تا زمانی که فضــای کنونی فرهنگی به‌ســمت آزادی 
فرهنگی نرود و اجازه داده نشــود که نوشتار و متن و مطبوعات شکل بگیرند 
و کنشــگران نتوانند از خودشــان بنویســند و بگوینــد، پویایــی فرهنگی ایجاد 
نخواهد شــد. اگر چنین شود، جامعه خواهد توانســت به خلق الگوهای تازه 
فرهنگــی اقــدام کند و به همین ترتیــب هم خواهیم توانســت نظم اخلاقی 

)دارای هر سه مؤلفه‌ کلیدی( را مجدداً بازتعریف کنیم.
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